
 نقدی بر کتاب دو قرن سکوت
عبدالحسین زرین کوب

یخ   جایی میان تار
احساس  و ایدئولوژی

دو قرن سکوت

در فصل ســوم؛ »پیــام تــازه« )ص112-113( در 
فصــل چهــارم؛ »ابومســلم« )ص136-133( 
و »انتقــام ابومســلم« )ص149-150( در فصل 
پنجم؛ »قتیبــة بــن مســلم« )ص173-172( 
در فصــل ششــم؛ »خلیفــۀ بغــداد« )ص191-

195( و »دولــت عباســیان« )ص196-195( 
در فصل هفتم؛ »افشــین و مازیــار« )ص241-
243(، »رقابــت امــراء« )ص247-246(، 
»دربــارۀ بابــک و افشــین« )ص248-247(، 
»افشــین« )صــص256-257(، »دشــمنان 
افشــین« )ص278-279(، »در جســتجوی 
توطئــه«  »آغــاز  و  )ص286-285(  فــرار« 
)ص286-288( در فصــل هشــتم؛ »نبرد در 
روشنی« )ص302-304(، »فســاد و اختلاف« 
)ص306-307(، »فلســفۀ ثنویت« )ص318-
 بن مقفّع« )ص322-324( و 

ّ
320(، »عبدالله

»بشار بن برد« )ص324-325( در فصل نهم؛ 
»وزراء« )ص352-354(، »آشــوب و شورش« 
)ص362-363( و »بعــد از دویســت ســال« 
)ص368-369( در فصــل دهم به هیچ متن 
کهن یــا تحقیق جدیــدی ارجاع نداده اســت 

)ص13-9(!
علاوه بر ایــن، بســیاری از مطالب مهم و 
حساس تاریخی از قبیل ازمیان بردن زبان ها 
و لهجه های رایــج در ایران از ســوی عرب ها 
)ص113(، دلایــل و عوامل ســقوط خلافت 
امــوی )ص106(، داســتان ابولؤلــؤ و توطئــۀ 

ایرانیان در قتل عمــر به منظور کین خواهی 
قادســیه و جلــولاء )ص79-80(، گِــرَوش با 
شوروشوق ایرانیان به دین اسلام و برتریافتن 
دیــن جدیــد نســبت بــه آییــن نیاکانشــان 
)ص302(، ناتوانــی نیــروی معنــوی آییــن 
زردشت در همراهی دستگاه عظیم و تمدّن 
و جامعۀ ساسانی )ص305(، نشئت گرفتن 
مســئلۀ اختصاص امامت برای ائمۀ شــیعه 
از عقایــد و افــکار عهد ساســانی )ص318(، 
تأثیر نفرت و بیزاری مردم از موبدان و تشابه 
اسلام و آیین زردشت بر گِرَوش زردشتیان به 
اســلام )ص219( و ورود نیروی ترک به علّت 
بیم خلیفه از توســعۀ ســلطه و نفوذ ایرانیان 
و ازدســت دادن حمایــت و دوســتی عــرب 

)ص347( بدون ارجاع نقل شده است.
افزون بر موارد یادشده، زرین کوب برخی 
مطالب را با اســتناد به منابعی نقل کرده که 
اختلاف زمانی بســیار زیادی با واقعه داشته 
و بالطبــع از ســندیت چندانــی برخــوردار 
نبوده انــد. برای مثــال در باب کتاب ســوزی 
عرب ها ضمــن اذعان بــه این کــه »این خبر 
در کتاب های کهنــۀ قرن های اول اســلامی 
نیامده«، مطلب را با ارجــاع به ابن خلدون، 
مورخ سدۀ هشــتم هجری، نقل کرده است 
)ص116(. همچنین، شــرح فرجام افشین 
با ارجاع به زبــدة الاخبار حافظ ابــرو، مورخ 
ســدۀ نهــم هجــری )ص297-298(، خبــر 

علیرضا کچوئی

کارشناسی ارشد تاریخ. از او مقالاتی 
در مطبوعات و ژورنال های علمی 

منتشر شده است.

مباح دانســتن خون اهالی اصطخر از سوی 
 بــن عامــر و جاری کردن خــون آنان 

ّ
عبدالله

)ص76( به نقل از فارسنامۀ ابن بلخی، سدۀ 
ششــم هجری، ماجــرای دیدار ابومســلم و 
سنباد و پیشگویی سنباد دربارۀ قتل اشراف 
عرب و اکابر عجم به شمشیر ابومسلم به نقل 
از روضة الصفــا میرخواند )ص153(، ســدۀ 
دهم هجــری، و گفتگــوی بابک بــا برادرش 
در پیشــگاه خلیفــه بــا اســتناد به شــذرات 
الذهب ابن عماد حنبلــی )ص256-255(، 
ســدۀ یازدهم هجری، نگاشته شــده است. 
همچنین زرین کــوب بیش از پانــزده مرتبه 
به کتاب تجارب السلف هندوشاه نخجوانی 
ارجاع داده که متعلّق به سدۀ هشتم هجری 
اســت. علاوه بــر همــۀ این هــا، وی بــه نقل 
برخی داســتان های تاریخی از کتب جوامع 
الحکایــات )ص348-349 و 185 و 266(، 
الفرج بعد الشدة )ص363( و کلیله و دمنه 
)ص313-314( پرداختــه که نظــر به فضای 
داســتانی و اندرزنامــه ای آن هــا، از اعتبــار و 
سندیت چندانی برخوردار نیستند و ارجاع به 
آن ها باید در نهایت دقت و احتیاط و مقایسه 

با سایر متون تاریخی صورت گیرد.

 
اعتبارسنجی روایات

پس از اصل ارجاع و مستندسازی مطالب که 
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